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اشاره 

در شرطیت احتمال تأثیر، عرض شد اگر دلیل عقلی باشد، دایره​ی وجوب محدود می​شود و اگر دلیل لفظی باشد دایره​ی وجوب موسع است. در بحث فروعات دو فرع بدین نحو مطرح شد: اولا این شرط در دو قاعده ارشاد و هدایت نیز جاری است و ثانیاً این شرط در همه مراتب «امر به معروف و نهی از منکر» شرط است.

فرع سوم: بررسی شرط وجوب یا شرط جواز بودن احتمال تأثیر
 آیا شرط «احتمال تأثیر» شرط وجوب است یا شرط جواز؟ یعنی با عدم احتمال تأثیر، «امر به معروف و نهی از منکر» واجب نیست و یا جایز نیست؟ پاسخ این پرسش در قالب چند مطلب بررسی می​شود.

مطلب اول: ادله لفظی، فقط وجوب را مرتفع می​نماید و جواز باقی می​ماند؛ زیرا ادله «امر به معروف و نهی از منکر» بر دو قسم و طایفه بود: 1) ادله دال بر وجوب امر و نهی 2) ادله دال بر رجحان مطلق.  این دو دسته دلیل با هم ادغام نمی​شوند و بین آنها عموم و خصوص مطلق است و دامنه شمول شان متفاوت است. مجموع ادله​ی «شرطیت احتمال تأثیر»، ادله دسته اول (دال بر وجوب) را قید می​زند؛ دلیل لبّی نسبت به ادله دال بر رجحان، مقیّد نیست. روایات باب نیز به امر و نهی الزامی، منصرف بود. پس با عدم احتمال تأثیر، وجوب برداشته می​شود، اما جواز به معنای عام (جواز و استحباب) باقی است، به خصوص اگر در زمان دیگر تأثیر داشته باشد و یا در افراد دیگر تأثیر داشته باشد و یا بر فضای عمومی جامعه احتمال تأثیر بدهد. نکته دیگر اینکه هر مکلف، باید در برابر معروف و منکر نوعی حساسیت و عِرق دینی داشته باشد و همین در جواز امر و نهی کفایت می​نماید.

مطلب دوم: راه دیگر برای بقاء جواز اینکه مقید عقلی و لفظی، وجوب را برمی​دارد، اما جواز باقی است؛ فقهاء این طریقه را قبول ندارند و فرموده​اند اگر حکمی ضرری شد، همه حکم برداشته می​شود؛ زیرا حکم بسیط است. با سقوط حکم وجوب «امر به معروف و نهی از منکر»، جایی برای استحباب «امر به معروف و نهی از منکر» نمی​ماند. 

ملاحظه:

به عنوان احتمال عرض می​شود که در مواردی این دلیل تمام است؛ زیرا اگر مدلول امر «طلب الفعل» با «عدم ترخیص فی الترک» باشد؛ حکم، ترکیب از فعل و عدم ترک است، بر خلاف دیدگاهی که امر و نهی را «بعث» و «زجر» می​داند، در این دیدگاه وجوب بسیط است و با رفع حکم، چیزی باقی نمی‎ماند. بر مبنای دیدگاه متقدمین، مقیّد بخشی از حکم (وجوب) را برمی‌دارد، اما جواز بر خلاف نظر متاخرین، باقی بماند. 
اعتبارات شارع در عین بساطت، بالقوه دارای چند اعتبار است، لذا قابل تفکیک و تجزیه است. طبق این بیان بر اساس ادله وجوب (دسته اول) بدون نیاز به ادله دوم (ادله رجحان) حکم استحباب، باقی است. البته هیچ فقیهی با این تحلیل، موافق نیست. 

دیدگاهی دیگر: در نقطه مقابل ممکن است کسی قائل به عدم جواز شود؛ یعنی با عدم احتمال تأثیر، «امر به معروف و نهی از منکر» حرام شود به دلیل روایت مسعده که تعبیر «یقبل منه و الا فلا» داشت، زیرا با عدم احتمال تأثیر، امر و نهی با تعبیر «فلا» منع شده است. 

اشکال این دیدگاه: در تعبیر «فلا» که متعلق آن محذوف است، یکی از چند احتمال است: 1ـ مکلف اصلا حق ندارد «امر به معروف و نهی از منکر» نماید، 2ـ مکلف امر وجوبی ندارد اما جواز امر و نهی باقی است. 3ـ شاید نهی در محل توهم وجوب بوده است. از بین احتمالات، احتمال اول دلیل ندارد. ادامه بحث در هفته آینده انشاء الله.
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